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  )زبان ساختگي آسيابانان سعديه(لوتَر آسيابي 
  

  )هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد فيروزآبادعضو ( احمد طحان

  )كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي( سعدي ژفرزانه فهند
  

هاي ساختگي زيادي وجـود دارد، كـه    ايران زبان  در بسياري از كشورها و ازجمله: چكيده
افـراد   برند تا كار مي اند و در ميان خود به گروهي خاص از طبقات جامعه آن را وضع كرده

هـاي   گونه زبان در زبان فارسي اصطلاحي كه براي اين. غيرخودي متوجه منظورشان نشوند
شهرك سعدي امـروز و  (سعديه . است) لوترَا(ساختگي و قراردادي وجود دارد، واژة لوترَ 

در شمال شرقي شيراز قرار دارد كه در گذشـته چنـد آسـياب در آنجـا     ) قرية سعدي سابق
كردنـد كـه بـه     سيابانان سعدي در ميان خود از لوترَ خاصي استفاده ميآ. وجود داشته است

شـمار  . ساختار جملات در اين زبان، تـابع زبـان معيـار اسـت    . زبان آسيابي معروف است
اند و معلوم نيست ريشـه   هاي آن شفاف هستند، اما تعداد بسياري از آنها تيره اندكي از واژه

هاي ايـن لـوترَ فرامـوش     ها بسياري از واژه فتادن آسياببا برا. دركدام زبان يا گويش دارند
به فراموشي هستند و آسيابانان هم كه ديگر اصرار و نيازي به حفظ ايـن زبـان    شدند يا رو

مخفي در ميان خود نداشتند، آن را به تعدادي از اهالي آموختنـد كـه ايشـان در محـاورات     
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هاي آن  علاوه، امروزه تعدادي از واژه به .كردند ها از آن استفاده مي خود در جمع غيرخودي
. داشتن مقاصد خويش است كار براي مخفي نگاه گرد گروهي از جوانان يا افراد خلاف زبان

ها از گردونه خارج و برخي هم از نظـر آوايـي يـا     در اين تحول و چرخش، برخي از واژه
ويـژه بـا    يق مصاحبه، بـه اين تحقيق با روش ميداني و ازطر. اند معنايي دچار دگرگوني شده

  . مانده از آسيابانان سعديه، فراهم شده است هاي باقي آخرين نسل
  لوترَ، زبان ساختگي، آسياب، آسيابان، سعديه: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

انـد در ميـان جمـع     خواسته اند از گويشوران يك زبان كه وقتي مي از ديرباز كساني بوده
اند تا بـراي   گفته نشوند، با زبان خاص خود سخن مي چيزي بگويند كه بيگانگان متوجه
ويژه در يك كشور پهناور مانند ايران با  به ـامروزه نيز  . ديگر شنوندگان قابل درك نباشد

ايـم كـه    طور مثـال، ديـده   اين امر قابل مشاهده است و به ـ تنوع فرهنگي و زباني بسيار
اعـراب  . گويند به زبان خود سخن مي زبانان در جمع فارسي... وطنان ترك يا عرب يا هم

گفتنـد،   براي بيگانگاني مانند ايرانيان كه در جمع آنها بـه زبـان غيـر عربـي سـخن مـي      
: يقـال  .»زبـان عجـم    هگفتن ب ديگر سخن همبا « :نراطُتَبردند،  كار مي را به نراطُتَاصطلاح 

أريت طينا اصطلاح). واژة تراطنذيل ، دهخدا: نك(راطنان تَاعجميين يطيَنييا  رهم به همين  ر
امـا  ). همـان، ذيـل واژة رطينـي   : نك(رود  كار مي معناي سخن و سخن نامفهوم به منظور و به

لـوتر  اسـت،   1لـوتر رود،  كـار مـي   ه زبان بـه وناصطلاحي كه در زبان فارسي براي اين گ
)lutar(،  لوترا)lutarâ(،  لوتره)lutara(،  لوتره)lutare(مختلف تلفظ هاي  ، همگي شكل

كه دو كـس بـا هـم قـرار داده      استزباني . شكستة زباني ،لهجه: اوترل. يك واژه هستند
نيـز گوينـد    ديگـري نفهمـد و آن را زبـان زرگـري     بگويند،باشند كه چون با هم سخن 

ميان دو كس  استقراردادي  يزباندر تعريف لوترا آمده كه  برهان قاطعدر  ).جهانگيري(
. )و عميد، ذيل واژة لـوترا  برهان قاطعدهخدا، معين، : نك(و ديگران نفهمند  كه با هم تكلم كنند

                                                  
توجيـه را  وي اين . دهد كه واژة لوتر از جامعة يهوديان قديم به زبان فارسي راه يافته است يارشاطر احتمال مي )1

 .)19: 1380بلوكباشي: نك(داند  است، معقول مي »غيرتوراتي«يعني  toraic-nonمعناي  به torah-ol ي كه واژه
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  .كار رفته است معناي زبان ساختگي به در اين تحقيق اصطلاح لوتر به
و برخي  )1: 1977يارشاطر (هاي ساختگي را زبان پيوندي و زبان آميخته  اين نوع زبان

  )109: 1379بلوكباشي ؛ 284: 2019ايوانف (اند  ناميده زبان تركيبياز آنها را 
ترين لوترها در ايران يكي زبان مرغي است كه به گفتة دهخدا در ايـن زبـان    از كهن

هـم  ) العصـافير  قةزقز(شده است و زقزقه  در ميان كلمات آورده مي >غ<و  >ر<حروف 
رگـري  اما زبانزدترين لوتر در ايران زبان ز). دهخدا، ذيل زبان مرغي: نك(به همين معناست 

  . 1گو كنند و توانند با آن گفت است كه هنوز هم عدة زيادي با آن آشنايي دارند ومي
هـا   گونـه زبـان   بـراي ايـن   2زبان مخفيو يا  زبان رمزي، زبان ساختگيامروزه از اصطلاح 

  :از  ندا برخي از تعاريفي كه از زبان مخفي وجود دارد عبارت. شود استفاده مي
 كننـد و آن را  خصـوص دزدان بـه آن تكلـم مـي     خاصـي بـه   زباني كه فقط طبقـه  )الف
  . فهمند مي
برنـد و فهمـش بـراي     كار مـي  لغات و عباراتي كه گروهي خاص آن را بهة مجموع) ب

   .ديگران مشكل است
اعتضـادي و علمـدار   : نك( هاي اجتماعي يا صاحبان حرَف هاي خاص برخي گروه واژه) ج

1387 :71.(  
  . 3گيرد قرار مي» ج«لوتر آسيابانان قرية سعدي در گروه  به تعاريف بالا، باتوجه

  
                                                  

. شـود  افـزوده مـي   >ز< يك حـرف ) كوتاه يا بلند(گونه است كه پس از هر مصوت  ساخت زبان زرگري بدين )1
زي يِـزِك ززبـوزونزِ سـازاختزگِي   ايزين «: ، مانندگيرد هم دقيقاً همان حركت مصوت ما قبل خود را مي >ز< حرف
براي درك اين زبان هم فقط كافي است، شنونده عـادت كنـد، در هنگـام    . »ساختگي هستاين يك زبان : هزسَت

 .را ناشنيده بينگارد >ز<گوش دادن، حرف 

بيـانگر زبـان مخفـي    ) speech disguise و cantهاي  واژهو نيز (كه ريشة فرانسوي دارد  argotدر انگليسي واژة ) 2
هـا شـامل    اين گـروه . برند مي كار خود به در ميانهاي غيرقانوني  شود كه گروه مي گفته زبانيزبان آرگو به . هستند
» ماشين تايپ« واژةاز زبان آرگو  در نمونه براي. هستند ها و ولگردان خياباني اران، كلاهبرداران، تروريستكجنايت

 .شده است استفاده مي» تفنگ« جاي واژة به

 . شود نيز مي» ج« و» الف« تعريفي عام و كلي است، كه شامل هر دو مورد» ب« مورد )3
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  پيشينه. 2
تـرين كتـاب جغرافيـاي     كهـن  ـ المغرب المشرق الي  العالم من  حدودنويسندة ناشناس 

نخستين كسـي اسـت كـه از وجـود      ـهجري نوشته شده است   372فارسي كه در سال 
: يشان بـه دو زبـان سـخن گوينـد    ا«: دهد لوتري خاص در ميان مردم استرآباد نشاني مي

 حـدود پـس از  ) 1/144، حدود العالم. (»يكي به لوترا استرآبادي و ديگر به پارسي گرگاني
نامـة اسـدي اسـت كـه بنـابر       هاي لغت ترين اشاره به لوتر در يكي از نسخه ، كهنالعالم

 يـف لرا » ريـش «اسـت و در لـوترا   » نوعي گياه« ليفنوشتة دهخدا در آن كتاب آمده كه 
، فرهنگ جهانگيري: هاي ديگري هم مانند نامه در لغت. )دهخدا، ذيل واژة لـوترا : نك(گويند 

بـه وجـود چنـين    ) لوترا، لوتره(ضمن تعريف واژة لوتر ... و فرهنگ معين، برهان قاطع
امـا در  . انـد  زرگري را مثـال زده  هاي قراردادي فقط اشاره شده است و عمدتاً زبان  زبان
ها تحقيقـاتي انجـام گرفتـه اسـت،      گونه زبان دربارة ماهيت و يا انواع اينهاي اخير  سال

هـايي   به توضـيح دربـارة تاريخچـة زبـان    » هاي ساختگي زبان«ازجمله زمرديان در مقالة 
اند و نخستين آنها  شده ساخته شده پردازد كه عمدتاً توسط اشخاصي خاص و شناخته مي

ريـزد كـه هـر عـدد      بر پاية اعداد مـي  1629دكارت است كه طرح يك زبان را در سال 
هايي  پس از وي كسان ديگري به ساختن چنين زبان. بيانگر واژه و مفهومي خاص است

: 1348زمرديـان  (رسد  زبان مي 500زگار به ها تا اين رو پردازند، چنانكه شمار اين زبان مي
549-550.(  

رمزي در ايران و مرور آثار هاي  به بررسي پيشينة زبان) 27-18: 1380(علي بلوكباشي 
نيـز  ) 379-371: 1369( المعارف بزرگ اسـلامي  ةدائرپردازد و در  ديگران در اين زمينه مي

پردازد و در هـر   در ايران مي...) باد، خرآس،  آس(به بررسي تاريخچة آسياها و انواع آن 
  .كند دو مقاله به زبان خاص آسيابانان شوشتر و دزفول اشاره مي

ويژه در ميان مردم فارس و  هم كه در زمينة فرهنگ عامه، به) 1352(يوني صادق هما
بر زبان زرگري رايـج در   زادگاهش سروستان، تحقيقات بسياري انجام داده است، علاوه

كشكي، سيني، مطربي، : كند، مانند هاي ديگري در سروستان اشاره مي ميان مردم، به زبان
  .مرغي، ميشي

كه در اصـل رسـالة دورة    هاي ساختگي زباندر كتاب ) 1392(اكبر عبدالرشيدي  علي
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و زير نظر دكتر باطني بوده، به تحقيقـات باارزشـي    1375كارشناسي ارشد وي در سال 
هاي زرگري، مرغـي، لامـي، ميمـي،     زبان :هاي ساختگي در شهرهاي ايران در زمينة زبان

  .پرداخته است... و سيدي، گوشتي، انگوري
اي  ضمن بيـان مقدمـه   فرهنگ لغات زبان مخفيدر كتاب  )1382(سيد مهدي سمايي 

بنـدي لغـات و    شناسي زبان و تعريـف زبـان مخفـي، بـه بررسـي و دسـته       دربارة جامعه
پردازد كـه   هاي تهران مي اصطلاحات رايج در ميان تعدادي از دختران و پسران دبيرستان

هـا و   گـران از واژه داشـتن مقصـود خـود از دي    گـو بـراي مخفـي نگـه     و در هنگام گفت
نزديك به همين تحقيق را هم محمود اكرامـي در  . كنند اصطلاحات ساختگي استفاده مي

شـناختي در اصـطلاحات    پژوهشـي مـردم   :مردم شناسـي اصـطلاحات خودمـاني   كتاب 
  .در ميان جوانان مشهد انجام داده است خودماني جوانان

را كـه ميـان   ) ص مطربـان زبان مخصـو (» لوتر مطربي«نيز ) 1382( منوچهر محجوب
هاي روحوضي در تهران رايج بوده، بررسـي   نوازندگان و خوانندگان و بازيگران نمايش

 .كرده و توضيحاتي دربارة ساختمان اين زبان داده است

شـناختي   اي به تحليل جامعه در مقاله )1387( شيدا اعتضادي و فاطمه سادات علمدار
نظر نويسندگان اين مقاله، عامل پيدايش ايـن   به. ندا زبان مخفي در ميان دختران پرداخته

داشتن عقايد و افكار خود و نيز قـبح اسـتفادة صـريح از     زبان در بين دختران پنهان نگاه
محل رواج ايـن  . ها در چارچوب آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي است برخي واژه

است و افـزايش ايـن لغـات    ... ها و محافل دوستانه، پيامك، وبلاگ و گونة زباني، گروه 
  . ي را در پي خواهد داشتاحتمال آنارشيسم زبان

پرداختـه  » لارسـتاني  گويش در ممنوعه واژگان تحولات بررسي«بهزاد مريدي هم به 
 در هـا  تممنوعي ـ اين و است ها واژه ةفتهن قدرت زباني، ايه ممنوعيتنظر وي،  به. است

: 1385( گـردد  يم ـ تابوگونـه  ايه ـ واژه يبـرا  تعبير حسن شدن پديدار سبب روزمره زبان
170 .(  

دربـارة  » فارسـي سـاختگي  «گفتني است، عباس اقبال آشتياني هم در مقالة انتقـادي  
هاي طبقاتي و لغات رمـزي كـه مخصـوص يـك طبقـة معـدود و محـدود اسـت،          زبان
ان خود ها و علايم قراردادي مي ها از قبل معني نشانه گونه زبان متكلمان به اين: نويسد مي
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وي سپس بـه انتقـاد   . كنند تا در فهم مقاصد يكديگر دچار مشكل نشوند را مشخص مي
پردازد كه بـا نـوع نگـارش عجيـب خـود و دسـتكاري در زبـان فارسـي،          از كساني مي

كس معنـي   غير از خودشان هيچ هايشان يك نوع فارسي ساختگي است كه البته به نوشته
  ). 447-435: 1312اقبال آشتياني (يابد  آن را درنمي

  
  سعديه. 3

كه در شمال شرقي شيراز در تنگـة  ) قرية سعدي سابق و شهرك سعدي امروزه(سعديه 
  از شرق، كـوه . شود سعدي قرار دارد، از شمال به خرامه و از جنوب به شيراز منتهي مي

دليل شهرت ايـن منطقـه بـه    . مقام آن را محصور كرده است فهندژ و از غرب، كوه چهل
  . ه، وجود آرامگاه سعدي در آنجاستسعدي

هـاي گونـاگوني داشـته و ظـاهراً      اين منطقه تا پيش از وفـات سـعدي در آنجـا نـام    
كند، سـعدي در ايـن    عطاملك جويني حكايت مي. ترين نام آن فهندژ بوده است معروف

دور از هياهوي شهر بوده است، بـه درخواسـت    وهوا و سرسبز و به ناحيه كه خوش آب
  :سازد ين جويني، برادر عطاملك، رباطي ميالد شمس

الـدين جـويني فرمـود تـا پنجـاه هـزار دينـار بـراي شـيخ           پس خواجه شمس
بهـر آينـده و رونـده     فرستادند و شفاعت كردند كه اين زر بستان و در شـيراز 

بخواند و شـنيد،  شيخ چون فرمان خواجه و سوگندها كه داده بودند ! نفقه ساز
تـاريخ   جـويني، (ط قلعـة فهنـدز را از آن وجـه بسـاخت     آن زر قبول كرد و ربـا 

  .)59، جهانگشاي

اي كه سعدي در آنجـا   از منطقه گشاي تاريخ جهانشود، جويني در  كه ديده مي چنان
سپارند با نام فهنـدز يـاد    خاك مي جا به سازد و پس از مرگش وي را در همان رباطي مي

  : نامد مي قهندزآن را  حدود العالمكند و نويسندة  مي
شيراز، قصبة پارس است، شهري بزرگ است و خـرم بـا خواسـته و مردمـان     

انـد و انـدر وي    بسيار و دارالملك است و اين شهر را به روزگار اسلام كـرده 
يكي قهندز است قديم، سخت استوار، آن را قلعة شـه موبـد خواننـد و انـدر     
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  ).1/131، حدود العالم(دو آتشكده است كه آن را بزرگ دارند  1وي
آمده، امـا  فهندر و فهندز ، قهندزهاي مختلف  نام قلعة فهندژ در برخي از متون به شكل

نزديك بـه چهـار قـرن     مظفر تاريخ آل نويسندة . 2صورت درست آن همان فهندژ است
در گزارش حوادث زندگي اميـر مبارزالـدين، ضـمن بيـان      حدود العالمپس از نويسندة 

الدين، در توصيف استواري  ط شاه سلطان، برادر اميرمبارزشدن قلعة فهندژ توس  محاصره
  : گويد فهندژ مي

در اين مدت شاه سلطان به محاصرة قلعة فهندژ مشغول بود و الحق آن قلعـه  
تـاريخ آل مظفـر،   ( از امهات قلاع ايران، بلكه از معظَمات بقِـاع جهـان اسـت   

  ).1/67كتبي، 
كند كه بر بنيان آن قـدمت ايـن    روايت ميداستاني را  شيرازنامهزركوب شيرازي در 

  ).1/66، زركوب شيرازي، شيرازنامه(شود  مكان به زمان ساسانيان نسبت داده مي
پس از وفات سعدي و دفن وي در آنجا از آن پس اين مكان نـام سـعدي بـه خـود     

آرمينوس وامبري، جهانگرد، كاشف و خاورشناس مجاري كه از اين مكان ديدار . گرفت
  : گويد ست، ميكرده ا

 سعديسنگ  در حوالي آرامگاه او روستايي هست كه به افتخار اين شاعر گران
  ).233: 1383حكيمي (شود  ناميده مي

هاي اطراف آرامگاه سعدي تحت تـأثير شخصـيت بـزرگ او بـا نـام وي       تمام مكان
، تنگة سعدي، آب سعدي، 3قرية سعدي، قنات سعدي، كَت سعدي: درآميخته شده است

                                                  
بايـد   ،به سياق جمله قهندز؟ اما باتوجه در اين عبارت شيراز است يا وي كاملاً مشخص نيست كه مرجع ضمير )1

 . رسد نظر مي آتشكده در يك قلعه بعيد به گذشته از اين، وجود دو. چنين پنداشت كه مرجع ضمير شيراز است

 .1324قزويني : براي اطلاع بيشتر، نك )2

است، اندازة نيم فرسخ از شرق شـيراز در دامنـة    كَت سعدي ترين قنوات شيراز، قنات فهندز مشهور به پرآب« )3
ات را بـا آنكـه مسـافتي    را شرب كند و آن قن ـ جبل زايجان آمده، باغ دلگشا را آب داده، صحراي قلعة فهندز كوه

اند كه محتاج به تعمير نگردد و آب اين قنات در اواخر پاييز و تمام زمسـتان چنـان گـرم     دارد، چنان محكم نموده
فارسنامة (» ]است[است كه بعد از مسافتي در صحراي جبل زايجان از آن آب بخار بلند گردد و در تابستان خنك 

 ).21، حسيني فسايي، ناصري



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  104  8هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...)زبان ساختگي( لوترَ آسيابي      

  ... .سعدي و جوي
  

  هاي سعديه آب و آسياب. 1.3
در سعديه قناتي وجود دارد كه به قنات فهندژ معروف بوده كه در مسير خود از آرامگاه 

يافت و ضـمن گذشـتن    اي روباز جريان مي گذرد و در گذشته در محوطه سعدي هم مي
اف را هـم  هاي زراعـي اطـر   از باغ معرف دلگشا و طاووسيه درختان اين دو باغ و زمين

وشو اسـتفاده   در گذشته از اين قنات براي شست) شويان رخت(گازران . كرد سيراب مي
  : كردند مي

كـه گـازران در    اند تكية شيخ سعدي در گازرگاه شيراز اسـت؛ بـراي آن   نوشته
، فارسـنامة ناصـري  (قنات فهندز كه نزديك به آن تكيه است، گـازري نماينـد   

  ).21حسيني فسايي، 
و يكـي  ) ، ذيل قنات گـازران برهان قاطع: نك(ناميدند  ن را قنات گازران هم ميرو آ ازاين

  : بوده است گازرگاههاي كهن سعديه  ديگر از نام
ناميده و گازرگاه حد » گازرگاه«نام موضعي كه شيخ سعدي در آنجا آرميده را 

دهخـدا، ذيـل   (الدين سعدي شيرازي است  شيراز نزديك به مرقد شيخ مصلح
  ).زرگاهواژة گا

   :در فرهنگ رشيدي دربارة اين قنات آمده است
است مثمن پر ماهي و  1قنات گازران، سيرگاه اهل شيراز است و آنجا حوضي

  ).جا همان(مردم، آنجا رخت شويند و گازرگاه گويند 
ويژه زنـان در   اين آب براي مردم شيراز و اهالي محل جنبة قداست داشته است و به

شويي بـوده و   ر جايي نزديكي آرامگاه سعدي كه مخصوص رختچهارشنبة آخر سال د
كردند و بر اين باور بودند كه اين كار موجـب   تني مي شود، آب ناميده مي 2خانه شوي رخت

  . گردد باطل شدن سحر مي

                                                  
 .شهرت دارد، در قسمت زير زمين آرامگاه سعدي جريان دارد» حوض ماهي« ض كه بهاين حو )1

  .شورخونه رخت: در زبان مردم شيراز و اهالي محل )2
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نخسـت  : انـداخت  كـار مـي   آب سعديه در گذشته در مسير خود سه آسياب را نيز به
در نزديكـي بـاغ    آسـياب ميـاني  سـعدي بـوده، دوم   كه جلـوي آرامگـاه    آسياب دو سنگي

روي كوشـك قـديم قـرار داشـته      كه روبه) آسياب دلگشا( آسياب پايينيطاووسيه و سوم 
  .است

طحـان  بيشتر كساني كه در اين سه آسياب به كارآسياباني مشغول بودنـد، نـام فاميـل    
/Tahhân/  انيياطح Tahhâni// )آردفـروش «و » بانآسيا«معني  به) از ريشة عربي طحن «

ها و توسـط همـين آسـيابانان     نيز در همين آسياب 1زبان آسيابيرا براي خود برگزيدند و 
هاي طحان و طحاني از طرف پدر از مهـاجران   خانواده. رفته است كار مي ابداع شده و به

شهر كاشان و از پنج نسل پيش تاكنون ساكنان سعديه هستند و بيش از صدوپنجاه سـال  
  . كه در آنجا سكونت دارنداست 

  
  لوتر آسيابي. 4

در ميان ــ مانند صاحبان بعضي از مشاغل ديگر ــ از شهرهاي ايران  برخيهاي  آسيابان
ايشـان گـاهي   . فهميدند كردند كه ديگران آن را نمي مخصوصي صحبت مي خود به لوترَ

ديم دزفـول و  هـاي ق ـ  مـثلاً آسـيابان   ،خواندنـد  زبان ساختگي خود را به نام خاصي مـي 
و  معيـار  هاي اين لوتر از زبـان فارسـي   واژه. ندا هناميد مي زبان چپيشوشتر، لوتر خود را 

گـَرد   كـه زبـان   يمـثلاً در لـوتر  . شده است هاي محلي گرفته و تركيب و ساخته  گويش
 ـك، زن را /pisa/ پيساآدم را  ه،هاي دزفول و شوشتر بود آسيابان ، پسـربچه را  /kilâte/ه لات

، /band-besar/ بنْدبِسـر ، عرب را /qad-gošide/ه قَدگُشيد، دختربچه را /binešun/ نشوُنْ بيِ
 2ليش ـا، نـان را  /domdâr/ دمدار، چارپا را /bâldâr/ بالْدار، پرنده را /warbor/ وربردزد را 

//ašli وار بي، گندم و جو راز /bizavâr/ ورد، آرد راه م/murde/ ، ـر زِرِپول راب /zirebor / و
  ) 378: 1369؛ 23: 1380بلوكباشي : نك(خواندند  مي/ lafka/ هلَفكچشم را 

  
                                                  

  شود و در لهجة محلـي بـه زبـان آسـيابي،     تلفظ مي/ ow/ـ  واژة آب در لهجة اهالي سعديه ـ مانند مردم شيراز  )1
/zabōn e âsiyowi/ شود گفته مي. 

 .آمده كه يا اين كلمه يا آوانوشت آن غلط چاپي است ليش در متن )2
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  لوتر آسيابانان سعديه. 5
  مشكلات تحقيق. 1.5

انـد، بـراي    هاي اين لوتر شفاف هستند و از زبان معيار گرفتـه شـده   شمار اندكي از واژه
، امـا بسـياري از   »ماسـت «ي معن ـ بـه سـفيدكي  و  »گاري و ماشـين «معني  به چرخكينمونه 
هاي آن تيره هستند و دانسته نيست كه آيا از اختراعات و ابداعات خـود آسـيابانان    واژه

وجوهـا مشـخص    بوده است يا ريشه در زباني دارد كه براي ما روشن نيست؟ در پـرس 
هايي كه داراي نام خانوادگي طحان و طحاني هستند، از كاشـان بـه    شد كه نياي آسيابان

هاي تيره را  آيا اين دسته از واژه. اند عديه مهاجرت و در آنجا ازدواج و زاد و ولد كردهس
اند؟ ضمن آنكه مشـخص نيسـت كـه وقتـي گفتـه       اين مهاجران از كاشان با خود آورده

  اي خاص از اطراف اين شهر؟ شود كاشان، منظور خود شهر كاشان است يا منطقه مي
رة لوتر آسـيابانان سـعديه چـرخش آن در ميـان     يكي ديگر از مشكلات تحقيق دربا

گـرد   اين زبان ابتدا خاص آسـيابانان بـوده اسـت، سـپس زبـان     . هاي متفاوت است گروه
كـار   شود و امروزه گروهي از جوانان يا بعضي از افراد خـلاف  مرداني از اهالي محل مي

ايـن چـرخش و   . كنند هاي آن استفاده مي كردن مقاصد خود از برخي از واژه براي پنهان 
شدن زبان آسيابي كه باعث تغييرات آوايي و معنايي شده است، كار تحقيق   دهان به دهان

ها، مـثلاً   ازجمله شماري از واژه. كند رو مي و تشخيص سره از ناسره را با دشواري روبه
هاي خاص آسيابي، از رده خارج شده و كاربران جديد اين زبـان از آنهـا آگـاهي و     واژه
يـاد دارنـد و احتمـالاً     ها نيازي هم ندارند و تنها آسيابانان پير تعدادي از آنهـا را بـه  به آن

تازگي توسط كاربران جديد اين گونة زباني ساخته شده اسـت، مثـل    ها به برخي از واژه
كاران و چاقوكشان  در زبان برخي از خلاف تيزيكه شايد از واژة » چاقو«معني  به تيزكي

كـه   حتي تلفظ شماري از آنهـا نيـز دگرگـون شـده اسـت، چنـان      ساخته شده باشد و 
برند كه مورد  كار مي به» پول«را در معني / orzaki/ارزكي كاربران امروزة اين زبان واژة 

 /orze/ ارزهنيست كـه تلفـظ ايـن كلمـه را      1سالي از نسل آسيابانان تأييد بازماندة كهن

                                                  
هاي ايـن لـوتر روايـت ايشـان      بازماندة نسل آسيابانان آقاي سياوش شريعتي است كه بسياري از واژه اين كهن) 1

 .ندكن كه در تهية اين مقاله ما را ياري دادند، سپاسگزاري مي است و نگارندگان، هم از وي و هم از ديگراني
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رد «معنـي   بـه / kaliye/كَلييـه  و / kalye/يا در تلفظ كلمة كَليـه  . 1داند مي و همچنـين  » مـ
ميــان » فهميــدن«معنــي  بــه/ buy râs/راس  ·بــوييــا / guy râs/ راس ·گــويدربــارة واژة 

رغـم   بـه » عصـباني «معنـي   به/ espere/اسـپره  يا در واژة . شوندگان اختلاف است مصاحبه
ا درمعني در پايان آن جزء اصلي كلمه است ي /e/تلاش بسيار مشخص نشد كه مصوت 

عصـباني  «يعنـي  / /esper–eــِ  اسپر: شود باشد كه در اين صورت مي ،آيد مي» است«فعل 
هـا در جملـه هـم چيـزي      سـازي و گنجانـدن واژه   و از درخواست بـراي جملـه  » است

كه در گفتار امروزي در زبان فارسي جاي  /e/ديگر آنكه مصوتِ كوتاه . دستگيرمان نشد
 /a/صـورت   ، در لهجة اهالي سعدي بـه ـِ اين كتاب مال من : درا گرفته است، مانن استفعل 

هـا   رفتن لهجـه   اما با گسترش شهرنشيني و ازميان. ـَ  اين كتاب مال من: شود، مانند تلفظ مي
كنند و بنابراين باز  تلفظ مي /a/صورت  امروزه بسياري از اهالي سعديه اين مصوت را به

ت كسره بوده اسـت يـا فتحـه؟ مشـكل ديگـر      مشخص نشد، در لوتر آسيابي اين مصو
در قاعدة زبان اسـت مثـل   / و/و / ب/المخرج به يكديگر ازجمله  هاي قريب تبديل واكه

در » نشستن«معني  به/ vâlešte/والشته و / bâlešte/بالشته در زبان معيار و  ورآمدنو  برآمدن
ها نيـز بـه ايـن     فظ روشن واژهسال را در تل در پايان بايد ناتواني پيران كهن. لوتر آسيابي
  .موارد افزود

دسـت   اند، پيش از آنكه بـه  اند، آنچه را يافته با همة اين مشكلات نگارندگان كوشيده
فراموشي سپرده شود، ضبط كنند و اميدوارند كه اگر كساني از جزئيات اين لوتر آگاهي 

  .بيشتري دارند، در ضبط آنها و تكميل اين تحقيق همت كنند
  

  هاي زباني ويژگي. 2.5
زبـان  كردند كه نام خاصي ندارد و به  آسيابانان سعديه نيز به لوتر مخصوصي صحبت مي

هـا آسـيابانان    شدن صنعت آردسـازي و برافتـادن آسـياب     با ماشيني. شهرت داردآسيابي 
نيازي به حفظ اين زبان در ميان خود نداشتند، بنابراين اين زبان را به گروهي از مـردان  

                                                  
براي ساخت چندين واژه استفاده شده است، دور نيست كه متـأخران   /كي/از آنجاكه در لوتَر آسيابي از پسوند ) 1

 . است »از جنس پول«و  »پولكي«معني  اند كه به را ساخته/ orzaki/ ارزكي، »پول«به معني  /orze/ ارزهبا واژة 
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ترتيب، اين زبان از انحصار آنها خارج شد و در ميان شـماري از   موختند و به اينمحل آ
. 1كردنـد  ها از آن استفاده مي اهالي رواج يافت كه در محاورات خود در جمع غيرخودي

در تحول بعدي با گسترش شهرنشيني و مهاجرت مردم از روسـتاها و شـهرهاي ديگـر    
هـم   ة سعدي و تبديل آن بـه يـك شـهرك و بـه    استان يا برخي از محلات شيراز در قري

خوردن ساختار جمعيتي آن، تجددگرايي و دور شدن از سنت، اين زبان بـيش از پـيش   
گـرد گروهـي از جوانـان يـا      هاي آن زبان رو به فراموشي نهاده و امروزه تعدادي از واژه

  . داشتن مقاصد خويش است كار براي مخفي نگاه افراد خلاف
  :اي لوتر آسيابانان سعديه از اين قرار استه برخي از ويژگي

  .لوتر آسيابي زباني مردانه است و زنان با آن كاري و از آن اطلاع چنداني ندارند -
شـود و   مانده تعداد اندكي مربوط به آسياب و امور مربوط بـه آن مـي   هاي باقي از واژه -
  .اند آنها فراموش شده ياز به گمان بايد شمار آنها بيشتر بوده باشد، اما به دليل عدم ن بي
هاي متعددي بـوده اسـت، ازجملـه آسـياب      در قديم در مناطق مختلف شيراز آسياب -

اما اين زبان تنها در ميان اهالي سعدي رايج است و آسيابانان ... تايي و قوامي، آسياب سه
سـتيم نشـاني از آن   اند و يا ما نتوان را همگاني نكرده اند، يا آن  خبر بوده بي  ديگر يا از آن

  .بيابيم
نحو زبان پيرو زبان معيار و رسمي است، اما در اين زبان نهـاد جملـه عمـدتاً حـذف      -

                                                  
اسـت، ايـن   ) ع(ر شـيراز صـحن حضـرت شـاهچراغ     هاي عزادار د تئدر شب و روز عاشورا مقصد نهايي هي )1
بـا يكـديگر برخـورد    ) راه احمـدي  سـه (راه  كنند، در يك سه ها كه از سمت شرق و غرب شيراز حركت مي تئهي
يـا بـر سـر    ، ت زودتر وارد خيابان منتهي بـه حـرم شـود   گذشته گاهي بر سر اين كه كدام هيئدر روزگار . كنند مي

شـد، در يكـي از ايـن     آمد كه به زدوخورد منجـر مـي   راد دو دسته درگيري پيش ميميان اف ،مسائل جاهلانة ديگر
  :زند يابد، بانگ مي تي ديگر، مداح كه نابساماني اوضاع را درميئت سعديه و هيئهاي ميان هي درگيري

  »جـده بِشين، تكُ قوُلَكي/ كييكي به ي/ اي كلَياي سعدكي«
«ey kaliyaye Sa’daki/ yaki be yaki/ ja:de bešin toke qulaki.» 

   ».سوي خانه برويد يكي فرار كنيد و به يكي) اهالي سعديه(هاي سعدي  آهاي بچه«
چنين مـنظم نبـوده و     توان پنداشت كه اين جملات كه در گيرودار مشاجره بر زبان آمده، در اصل هرچند مي

شعارگونه را يافته، اما همين روايت حـاكي از رواج  تنها يك هشدار به لوتر آسيابي بوده و بعدها اين شكل نهاييِ 
 .اين زبان و درك تعداد زيادي از مردان سعديه از آن در آن زمان است
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شود و دليـل آن بـه احتمـال زيـاد ايـن اسـت كـه چـون يـك زبـان رمـزي اسـت،              مي
وگو دربارة اوسـت، متوجـه    اي كه حضور دارد يا شخصي كه گفت اند بيگانه خواسته مي
علاوه در يك زبـان   به. توان ناديده گرفت رچند كمبود لغت را هم نميچيز نشود، ه هيچ

  . شود رمزي، بنا بر ايجاز است و تنها رمزهاي ضروري آورده مي
قيـد  / كـي /گونه كه در گونة گفتاري معيار با تركيب اسم يـا صـفت بـا پسـوند      همان -

، در زبـان  يواشـكي  كـي ) + صـفت (دزدكي؛ يواش  كي ) + اسم(دزد : شود، مانند ساخته مي
: انـد  آسيابي هم از قابليت اين پسوند استفادة بسيار شده است و با آن چند واژه سـاخته 

، زردكـي ، تيزكـي ، پشـمكي ، پوشـكي ، چربكـي ، پركَـي ، تلخكـي ، يخكي، دودكي، چرخكي، دونَكي
  .1سفيدكي

  
  2هاي لوتر آسيابانان سعديه واژه. 3.5
اي به دليل قرارگـرفتن در يـك    اند، چنانچه واژه هها بر اساس حروف الفبا تنظيم شد واژه

اي گذاشته شـده   عبارت يا تركيب پيش از جايگاه خود آورده شده باشد، روي آن ستاره
  . دار در جايگاه الفبايي خود آمده است و مفهوم آن اين است كه معناي واژة ستاره

  
  معني آوانوشت واژه
  پولorze اُرزه
  )از جنس و منسوب به پول( پولكيorzaki اُرزكي
 عصبانيespere اسپِِره
 باد معدهbâdaki بادكي
  نشستنbâlešte بالشته
  !زود؛ زود باشbare bad برِ باد
 !صبر كنbare šow برِ شو

                                                  
 .در جدول پيوست آمده است ها واژهمعنا و تلفظ اين   )1

روه گ ـ كـه در  اسـت  هـاي ايرانـي   گنجينة گويشبراي  »ها راهنماي گردآوري گويش«بر اساس  ها واژهآوانگاري  )2
 .فارسي تهيه و تدوين شده است فرهنگستان زبان و ادبهاي ايراني  ها و گويش زبان
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  آردbargene برگنه
  نانbargow برگو
سكب! bossokكّيدن ←! (نگاه كنس(  

  !بخورbokku بوكوّ
  دانستن و بو بردن buye râs راس بويه

  چشمbirize بيريزه
 مشروب pariyowپاريو
  كبوترparaki پرَكي
  موpašmaki پشمكي
  هر چيز پوشيدنيpušaki پوشَكي

  pušaki numus-a 1َـپوشَكي نوموس
 

كاران  كسي كه از نظر خلاف(مأمور، پليس 
  )لباسش خوب نيست

  كيف:زهامرو ؛كيسه، گونيpušan 2پوشَن
 رفتن  راهpuye 3پويه

  سينماtâriki تاريكي
  تفنگtaqqaki تقّكي
 نزد، پيشtok 1تكُ

                                                  
دادن هرچيـز منفـي     طور كلي براي نشـان  اين لوتر است كه به هاي واژهدترين راز پركارب/ numus/نوموس كلمة )1
گوينـد و نيـز    دن مأمور پليس مـي ، كه با دي)نوموسه( ـَ نوموس پوشَكي: رود، مانند كار مي به) البته ازنظر خودشان(

انـد و در   امروزه بسياري از جوانان شـيراز هـم بـا ايـن واژه آشـنا شـده      . هاي ديگري كه در ادامه خواهد آمد مثال
 .برند كار مي محاورات خود به

 استظاهراً پارچه و جامة تنك و نازك  .بوده است »دستار« احتمالاً كه است» پوشيدني«مطلق / pušani/ پوشني) 2
هرچيـزي كـه بـا آن روي     ،كه روي چيـزي بگذارنـد   »سرپوش«/ pušane/ پوشنه. )واژة پوشنيذيل دهخدا، : نك(

معنـي   بـه  پوشـن  در شـيراز واژة  .)واژة پوشـنه ذيـل  عميـد،  : نـك ( پوشـني  ،هرچيز پوشـيدني . چيزي را بپوشانند
 ! »اومد و فكر پوشن كن) زمستان(ون زمس«: شد گفته ميعاميانه در يك شعر . رفته است كار مي به »پوشيدني«

/ ي/ با فتح و كسر حرف نامة دهخدا لغتدر . مستعمل البته در زبان معيار نوشتاري است ها واژهامروزه از  پويه) 3
شـتاب و    هرفتن نه ب). برهان. (رفتاري متوسط نه آهسته و نه تند. اسم از پوييدن] ي ِ /ي َ[ پويه«: ضبط شده است

 )واژة پويهذيل دهخدا، : نك( »)الارب منتها( رواغ. نه نرم
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  ترياكtalxaki تلخَكي
  ريزtiče چهيت

  چاقوtizaki تيزَكي
  3رفتن؛ گريختنja:de šudan 2شدن جــده
  ندزديدja:de kerdan نردك جــده
 گوسفند sommi čâr ras-ey سمي4 چار رسي

  گاو šaxi čâr ras-ey چار رسي شاخي
  الاغ domi ras-eyčâr چار رسي دمي
  سگ xenji čâr ras-ey 5چار رسي خنجي
چار رسي خنجي

  6تَروُ نوموس
čâr ras-ey xenji numustar-u گربه  

  آبčârak چارك

  لذيذ هاي چرب و يخوردنčarbaki چربكي

                                                                                                                   
با : نك پا بيرون بردجان به تُ .... و خنجر ،چيزي مانند نوك سوزن تيزي سرِ )2 ؛منقار مرغ، نوك پرنده )1: تكُ )1

معنـي   كه به يه تكُ پا رفتم: شود در تداول عاميانه گفته مي .)واژة تكُذيل دهخدا، : نك(فرار جان به سلامت بردن 
  .معني اين واژه در زبان آسيابي نيست هم  ؛است »سرزدن سرپايي«

2(  ت بلنددر آن كه . ظاهراَ شكلي از جاده است: دهجمصو /â/ ت كوتاهتبديل به مصو /a/    شده اسـت و اهـالي آن
 ـ   / ع/ كنند كه صدايي ميان فتحه و حرف اي تلفظ مي گونه را به صـورت   هدارد، مثل اينكه خـود مصـوت كوتـاه را ب

 . آورند كشيده بر زبان مي
شـدن از   امـر بـه دور   ؛گـريختن  ،فراركـردن  ؛شتاب رفـتن ا ب ،رفتن :معني به در اصطلاح عامه» زدن  چاك به« معادل) 3

 .جايي

مصـوت  . »چهار رسـة سـمي  «: شود در اينجا نقش ميانجي دارد، در زبان معيار اين عبارت چنين مي/ ي/ حرف )4
 .تحت تأثير لهجة شيرازي ساكن است/ ي/ كوتاه در پايان حرف

صفت فاعلي آن است و به كسـي  / xenji/خنجي و »ناخن«و  »سرانگشت«معني  در لهجة شيرازي به/ xenj/ خنج )5
زخـم و  ) صـورت و پشـت دسـت   (هاي برهنة بدن طرف مقابـل   شود كه با سرانگشت و ناخن به قسمت گفته مي

  .كند خراش وارد مي 
كـه در لهجـة مـردم شـيراز      )u(او ) + علامت صـفت تفضـيلي  (تر ) + بد(=  نوموسي است از اين واژه تركيب )6

 مرد : دهد در لهجة مردم تهران انجام مي/ ه/ علامتي است براي معرفه كردن اسم، يعني همان كاري را كه حرف
  .)آن مرد (=مردو  مرده 
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 ماشين/ گاريčarxaki چرخَكي
  خوبčeyn چيِِن
  سيگارdudaki دودكي
 كردن  فاشxal dâdan خلَ دادن

  برنجdundâr دار دون
  )دار خوب دون(گندم dundâr e čeyn دارِ چيِن دون
  )دار بد دون(جو dundâr e numus دارِ نوموس دون

هاي ريز كه  منظور زنجيري است با حلقه( زنجيرdunaki دونَكي
اي سرد استفاده  عنوان اسلحه دعوا از آن به در

  )شود مي
 !بس كنrâsow راسو
  ادرارzardaki زردكي

 ادرار كردنzardaki lapar kerdan زردكي لپَر كردن
  دو زانو vâku setun-e ستونِ واكو

 قند و چايsorob-bârout ـ باروت سربُ
  ماستsafidaki سفيدكي

  بستني yaxi safidaki سفيدكي يخي
  چشمي كردن زيرِ  نگاهsokkidan سكيّدن
  ايستادنsong سنگ
  هر چيز نوشيدني؛ امروزه مشروبšartaki شَرتَكي
  خوابšenow شنو

  خانهqulaki غولَكي
  فهمfa:maki 1فَــمكي
  حرفkešdâr دار كش
  مردkalye (kaliye) )كلَييه(كلَيه 

  قپانgaz 1گز

                                                  
حـذف  ... و جهرم، شهر، فهـم : ميان برخي كلمات ماننداصليِ ساكن، از  >ه< در لهجة امروز مردم شيراز حرف )1

گـذاري آن   كه اعراب (fa:m)فـَـم  ،(ša:r)، شـَـر)ja:rom(جـَـرم : شود شود، اما فتحة ما قبل آن كشيده تلفظ مي مي
 .كاري دشوار است
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  !بخورbukku كوّبو
  فهميدن râs guy راس ·گوي

  دخترgiriče گيريچه
  آمدن šodan lapar شدن 2لَپر

  مؤمنmašun مشون
  پسرmakoune مكونه
  باسنvâku واكو
  نرمnâxu ناخو
  بد؛ گمnumus نوموس
  )سكّيدن ←! (نگاه كن!varsōk !ورسوك
  زنhayte هيته

  
  چند جمله. 1.3.5

  

  پول همراهت هست؟ ?orze (orzaki) toket-a  ؟ تُكت ـَ) اُرزكي(اُرزِه 
  !به او پول بده!orze (orzaki) tokeš kon  !تُكش كن) اُرزكي(اُرزِه 
تَكش كنُ ) اُرزكي(اُرزِه 

  .تا جده شيم
orze (orzaki) tokeš kon tâ ja:de 

šim. 
  .به او پول بده، تا برويم

  !از او پول بگير!orze (orzaki) bâl gir  !بال گير) اُرزكي(اُرزِه 

                                                                                                                   
جـاي آن از   زه بـه گيري طول بوده كـه امـرو   در زبان معيار گذشته مقياسي براي اندازه) با همين تلفظ(واژة گز  )1

هر يك گز، شش قبضه و هر قبضه، چهار انگشت بوده و بنابراين يك گـز معـادل   . شود استفاده مي» متر« اصطلاح
اسـت  ولي در لوتر آسيابي، گز مقياسي براي وزن  .)واژة گزذيل دهخدا، : نك(شده است  وچهار انگشت مي بيست
 بزرگ براي وزن كردن اجناس بزرگ و سنگين بـوده كـه امـروزه    رفته كه نوعي ترازوي كار مي به» قپان« معني و به

 .هاي كوچك دستي جاي آن را گرفته است »باسكول«

دفعـات   بـا مـوج خـرد در آونـدي يـا حوضـي آب بـه       . پـرزدن  لـب ) مركب درمص] (ل پَ ْ پ َ ز د [ زدن لپر )2
دادن   با حركـت . لپرزدن) مركب درمص] (ز د  ل َ پ َ[ .زدن  پر لب) / زدن واژة لپرذيل دهخدا، : نك( ريختن بيرون

لـب ظرفـي، گـاه     فروريختن كمي از آب يا مـايعي ديگـر از   ؛ريختن  ظرفي مقداري از مايع كه در آن است بيرون
 ،همـان : نـك ( جز آن ريختن آب براي حركتي كه به ظرف داده باشـند  از لب كاسه و ؛دادن آن  جنبيدن يا حركت

 ) پرزدن واژة لب ذيل



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  114  8هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...)زبان ساختگي( لوترَ آسيابي      

  .خورد نان مي.bargow mikko ve  .وه كو برگو مي
  !نگاه كن!birize bedâr  !بيريزه بدار
  !نگاه نكن!birize nadâr  !بيريزه ندار
  ، گوني هكيس poušan čeyn-a  ..پوشنَ چِين ـَ

  .گم شدتفنگ taqqaki numus šod  .تَقَّكي نوموس شد
كشتار نوموس   راس كلَيهِ

  ـاَ ند
râs kalye keštâr numus nad -a! جلوي اين مرد صحبت نكن!  

  .بستني بخوريم .safidaki yaxi bukkuim  .سفيدكي يخي بوكوييم

song  .سنگ شُد تُكُمون ŝod tokomun. در مورد افراد (ا ايستاد كنار م
  ).مزاحم

  ! كان نخورت! بايستsong šo  !سنگ شو

  خانة تو كجاست؟?qulakit râsey kojân  غولَكيت راسي كُجان ؟

 زبان آسيابي را( فهم است كج.fa:makiš numus -a  .ـَ فَمكيش نوموس
  ).فهمد نمي

kešdâr  ..ـَ دار نوموس كش numus-a. هاي  حرف/ هايش بد است حرف
  .زند بدي مي

/ هايش خوب است رفح čeyn-a.keštảr  ..ـَ  دار چِين كش
  .زند هاي خوبي مي حرف

  .مرد بدي است.kalye numus-a  .ـَ  كلَيهِ نوموس

 .ـَ كلَيهِ فَمكيش نوموس

  
kalye fa:makiš numus-a.]زبان (فهم است  مرد كج] اين

  ).فهمد آسيابي را نمي
زبان (فهم است  مرد خوش] اين[ .kalye fa:makiš čeyn-a  ..ـَ كلَيهِ فَمكيش چِين

  ).فهمد آسيابي را خوب مي
  مرد اهل كجاست؟] اين[ ?kalye râsey kojân  كلَيهِ راسي كجان؟
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  .است  1مرد از اهالي سعدي] اين[ .kalye râsey Sa’diy-a  .َ ـ ي كلَيهِ راسي سعدي 

  .فلاني مرد.kalye numus šod  .كلَيهِ نوموس شد
  .است تربازبوك مرد] ينا[ .kalye parakiy-a ..ـَ يپركَي  هكلَي

  !فلاني، فرار كن!kalye ja:de šo  !كلَيه جـــده شو

  .فلاني آمد پهلوي ما.kaliye ja:de šod tokomun  .ـده شد تُكُمون  كلَييه جــ

ُمون كلَييه كه تكـَ، خود 
  !دار نوموس ندـَ كش

kaliye ke toke xodomun-a 
kešdâr numus nad-e 

كه در نزد ما جلو اين مردي 
  !هست، صحبت نكن

kalye  ..ـَ كلَيهِ بويِ راس buye râs-a.  صحبت ما را بلده و  مرداين
  .فهمد مي

  .پسر خوبي است] اين[makoune čeyn-a  ..ـَ مكونه چِين
  .زن بدي است.hayte numus-a  .ـَ هيته نوموس
hayte  .ـَ هيته چِين čeyn-a. زن خوبي است.  

  
  يريگ نتيجه. 6

ايـن  . اي طولاني دارند هاي ساختگي در بسياري از كشورها و از جمله ايران پيشينه زبان
هـاي مختلـف اجتمـاعي وضـع كـرده بودنـد و        ها را مردماني وابسته به گـروه  نوع زبان

  .بردند تا ديگران متوجه منظور آنها نشوند كار مي صورت قراردادي ميان خود به به
كردنـد،   سـاختگي اسـتفاده مـي     ي كه ميان خـود از زبـان  هاي اجتماع از جمله گروه

ازجملـه   ـآسيابانان  . اند برده كار مي اند كه در هنگام معامله آن را به صاحبان مشاغل بوده
ها هستند كه لـوتر خـاص    ازجملة اين گروه ـآسيابانان شوشتر و دزفول و قرية سعدي  

  .اند خود را داشته
                                                  

  .گويند مي سعدي اختصار را به شهرك سعدي و سعديه اهالي محل و هم مردم شيراز، )1
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در اختيار اين صنف بوده است، ولي آسيابانان بـا   لوتر آسيابانان قرية سعدي نخست
عنوان زباني مخفي در بين خود، نداشتند و  ها ديگر نيازي به حفظ آن، به برافتادن آسياب

هاي خاص مربوط بـه   طبعاً در اين تحول واژه. اين زبان در ميان اهالي محل رواج يافت
شتند، فراموش شدند و امروزه آسياب كه مردم محل در محاورات خود نيازي به آنها ندا

  .است  ها، مربوط به آسياب شمار اندكي از واژه
هـاي آن از نظـر    برخي از واژه. اين لوتر از نظر ساختار نحوي پيرو زبان معيار است

از آسيابانان اين محل برخي كه، ازآنجا. اند عداد زيادي از آنها تيرهشناسي شفاف و ت ريشه
هاي اين زبان بـه   از مهاجران كاشاني هستند، شايد ريشة واژه) خانوادة طحان و طحاني(

  .هاي كاشان بازگردد يكي از گويش
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